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 هچکید
درصدد است تا حد امکان تبیین قیام حلولی پرداخته و مقاله حاضر به بررسی انتقادی نظریه 

به بررسی ماهیت نفس و رابطه آن با قوای  تری از آن ارائه بدهد. در این راستا نخستروشن
های این نظریه تبیین سینا، کاستیاک از منظر ابنخود پرداخته و ضمن تحلیلِ مقوله ادر 

ه مبتنی بر حصول سینا کیام حلولی ابنرسد نظریه قمیگردد. بر همین اساس به نظر می
روست. بر اساس مبانی ابنجدی روبه هاییبا چالش است،ها در نفس صور و انطباع آن

سینا، برای تحقق ادراک حسی از حیث کیفیت و نیز نحوه حصول صورت در قوای حسی، 
ی شبیه کیفیت انطباع و نیز ایجاد صورت چراکه توان وجهی سازوار و معقول یافت،نمی

بر آن، با  و ایجابی و واضح ذکر نشده و افزونصورت محسوس و فرآیند دقیق آن، به نح
نفسِ مجرد و نیز ارتباط آن با قوای مادی، فاقد تبیینی  مسئلهتوجه به آنکه در این نظام، 

حصول صورت ادراکی برای نفس و حلول آن در نفس نیز قابل ن و منسجم است، روش
سینا از انسجام و ادراکِ مبتنی بر قیام حلولیِ ابننظریه  رسدمینظر به  نیست. پستبیین 

حسی، خیالی و عقلی و در تبیین چگونگی حصول ادراکات  یستسازواری لازم برخوردار ن
 .را نداردکارآمدی لازم  برای نفس
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 مقدمه. 1
ه در میان فلسفه بوده و هست، همواردر بنیادین  ایلم و ادراک، افزون بر آنکه مسئلهمسئله ع

به عنوان مبنای  مسئلهآید. این آمیز نیز به حساب میبرانگیز و مناقشهفلاسفه جزو مباحث چالش
، هم از منظر وجود شناختی و هم از حیث نفس شناختی شناختیمعرفتمعرفت، هم به لحاظ 

ای در فلسفه اسلامی دارد. نقش آن در تعالی و استکمال نفس و به تبع آن هویت و هجایگاه ویژ
شخصیت انسان و نیز سعادت یا شقاوت اخروی، تا حدی است که هیچ فیلسوفی را گزیر و گریزی 

سینا گرفته روی در فلسفه اسلامی، از فارابی و ابنفای از آن نبوده و نیست. ازهمیناز بحث مستو
شراق و ملاصدرا و پیروان، شارحان، موافقان و مخالفانشان، ضمن فصول و مباحث تا شیخ ا

های پرداخته و بر اساس مبانی و نظام فلسفی خود، رویکردها و دیدگاه مسئلهمختلف، به این 
های فلاسفه از ماهیت علم و ادراک، چگونگی اختلاف دیدگاهۀ اند. گسترمتفاوتی را اتخاذ کرده

گیرد. دراکات مختلف و مراتب ادراک گرفته تا ماهیت نفس و قوای آن را در برمیتحقق و حصول ا
سیناست. آراء ای که در این باب به تفصیل و ضمن فصول مختلف سخن گفته، ابناز جمله فلاسفه

ۀ در اندیش تأثیرگذارو نظریات وی در این خصوص، نه صرفاً به عنوان فیلسوفی صاحب مکتب و 
گاه از فیزیولوژی بدن در زمان خود بسیار فیلسوفان پس از  خود، بلکه به عنوان طبیبی حاذق و آ
توان ادعا نمود مباحث وی در مورد قوای حسی، نحوه نمود؛ گر چه هنوز هم میدقیق و بدیع می

عملکرد، محل استقرار و حتی نقش آنها در حصول ادراک، به عنوان مبنایی برای 
رود. در این مقاله در صددیم با بازخوانی انتقادی، به تبیین می کار بهها و فلاسفه نوروفیزیولوژیست

پژوهش مستقلی که به  دیدگاه وی در باب ادراک و خصوصاً قیام حلولی صور به نفس بپردازیم.
سینا بپردازد، صورت نگرفته است؛ اگرچه در اغلب مقالاتی نقد و بررسی نظریه قیام حلولی ابن

شوند، طبیعتاً به مقتضای بحث، اشارۀ محدودی به علم و ادراک مرتبط میکه به نوعی به مقوله 
های ادراکی بررسی تطبیقی قیام صورت»در این زمینه، با عنوان  شود. تنها مقالهبحث حلول هم می

صرفاً  نوشته رضا قاسمیان است که نویسنده در این مقاله« سینا و ملاصدرابه قوه مدرکه در نظر ابن
سینا و های ادراکی حسی و خیالی از دیدگاه ابنو تنقیح نحوه ارتباط قوه مدرکه با صورت به تبیین

ها پرداخته است؛ بنابراین در این پژوهش در پی آن هستیم با رویکردی ملاصدرا و مقایسه آن
این سینا، به بررسی و تا حد امکان ارائه تبیین روشن از انتقادی و تمرکز و تأکید بر آثار خود ابن

 نظریه بپردازیم.

در ذات آن هیچ تغییر  رو؛ ازاینسینا نفس امری مجرد و حادث به حدوث بدن استاز نظر ابن
یابد. از منظر وی حقیقت ادراک، حصول مدرَک نزد مدرِک است که همواره با و تحولی راه نمی
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ایجاد کنند، عارض که تغییری در ذات نفس های ادراکی بدون آننوعی تجرید همراه بوده و صورت
ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک  ۀبه چهار مرتب  سینا ادراک راابن 1.اندبر نفس

ها در میزان تجردشان است. وی معتقد است ادراک کند که تفاوت مراتب آنعقلی تقسیم می
زئی بودن آن حسی، انطباع صورتی از مدرَک نزد مدرِک به شرط حضور ماده، عوارض ماده و ج

است. صورت خیالی، مجرد از حضور ماده بوده، اما همچنان همراه با عوارض مادی و جزئی بودن 
شوند و در نهایت معقولات، آن صور است. مدرکات وهمی، از عوارض مادی هم تجرید می

 همدیگرمجرد هستند. این نظامِ ادراکی، نظامی طولی و مراتب آن وابسته به  کاملاً مدرَکاتی کلی و 
و از همین روی، این مرتبه از  شودمیهمه ادراکات محسوب ۀ بوده و ادراک حسی به عنوان پای

سینا بر این اساس، ابن دقیقاً ای در این دستگاه فلسفی برخوردار است و ادراک از اهمیت ویژه
ا اینکه ادراک حسی را با تفصیل و بسط بیشتری نسبت به دیگر مراتب ادراکی بیان کرده است؛ کم

لذا در این مقاله برای بازخوانی انتقادی قیام  ؛«من فقد حساً فقد فقد علماً » منسوب به وی است:
حلولی صور به نفس، عمدتاً بر بررسی چگونگی حصول ادراک حسی متمرکز خواهیم بود؛ اینکه 

ی چگونه افتد؛ ارتباط نفس با قوای ادراکی مادفرایند انطباع صورت در نفس، چگونه اتفاق می
گردد؛ انطباع صورت مادی بر آلت حسی مادی و انتقال آن به روح بخاری و در نهایت توجیه می

قیام حلولیِ سینوی از انسجام ۀ آیا نظری اساساً و  شودمینفس، بر اساس کدام مبانی تبیین و توجیه 
ین نظریه، اعم از در این راستا لازم است ابتدا به صورت مختصر به مبانی الازم برخوردار است؟ 

 ماهیت نفس، قوای نفسانی و ارتباط آنها با نفس بپردازیم.

 

 نفس و قوای آن. 2
پردازد، نفسیتِ نفس را در های متعدد به اثبات وجود نفس میسینا پس از آنکه با ارائه استدلالابن

د بود. وی نفس نفس بدون تعلق به بدن، نفس نخواه داند؛ به این معنا کهگرو تعلق آن به بدن می
های که آن جوهر مجردی است که دارای ویژگی کند: الف( از حیث ذاترا از دو حیث لحاظ می

الاخص است؛ ب( از خاصی بوده و قابل تعریف نیست و جایگاه بحث از آن در الهیات بالمعنی
ه اطلاق شده و جایگا« نفس» آنحیث تعلق به بدن که از این حیث موجود مجردی است که بر 

کمال اول برای جسم طبیعی آلی که افعال حیاتی »را به بحث از آن در طبیعیات است. وی نفس 

                                                           
 کتاب، بوستان: )قم پنجم چاپ آملی، زادهحسن حسن :تحقیق ،الشفاء کتاب من النفس  سینا،عبدالله ابن بن ن. حسی1

(، 1404، تحقیق عبدالرحمن بدوی )بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامی، التعلیقاتسینا، عبدالله ابن بن ؛ حسین78(، 1395
 .2/308(، 1375)قم: نشر البلاغه،  ت مع شرح للمحقق الطوسیالاشارات و التنبیها سینا،عبدالله ابن بن ؛ حسین69
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این تعریف نفس بما انه نفس است؛ یعنی از آن »که  کندمی تأکیدو  2کردهتعریف « دهدمیانجام 
 3«.لحاظ که اضافه به بدن دارد، نه از حیث جوهرش

م نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم کرده، سپس به قوای نفس را در به سه قس نخستسینا ابن 
قوای نباتی به سه قسم غاذیه که وظیفه هضم  وی پردازد:میبیان قوای هر یک از سه قسم مذکور 

کند یه که رشد و نمو جسم را فراهم غذا و ترمیم اعضای تحلیل رفته بدن را به عهده دارد، قوه منم
قوای نفس حیوانی ابتدا به دو  4.کند، تقسیم میدهدمیم و قوه مولده که عمل تولید مثل را انجا

قوه محرکه و مدرکه تقسیم شده و قوه شوقیه و فاعله از اقسام قوه محرکه و قوای مدرکه داخلی و 
گانه باصره، سامعه، خارجی از اقسام قوه مدرکه است. قوای مدرکه خارجی همان حواس پنج

گانه حس مشترک، خیال، وهم، ذاکره و که باطنی پنجلامسه، شامه و ذائقه بوده و قوای مدر
 5باشد.متصرفه می

کند که سینا قوای نفس انسانی را هم به دو قوه عالمه و عامله تقسیم کرده و بیان میابن
تحریک  مبدأ (عقل عملی) عاملهقوه  6«شود.میعقل به اشتراک اسم به هر دو قوه اطلاق  واژه»

عقل نظری( ) عالمهشوند. قوه جام میئی خاصی است که از روی فکر انبدن برای انجام افعال جز
ها را صورت بدون زحمت آن مدرک امور کلی است اعم از آنکه آن امور مجرد تام باشند که در این

باعث برداشت که بندیتقسیمتوجه در این  ۀ درخورنکت 7کند یا آنکه نیازمند تجرید باشند.درک می
را برای هر دو قوه  «عقل»آثار خود واژه  در برخی سینا از سویین است که ابنهای متفاوت شده آ

 8دارد. تأکیدیت قوه عملی برای تحریک بدن مبدئو از سوی دیگر بر  کندمیعالمه و عامله اطلاق 
آن را در شمار قوای مدرکه قرار  ،این است که آیا کاربرد اصطلاح عقل برای قوه عملی پرسش

 ؟یا نه دهدمی

پاسخ این  رسد، به نظر میبه آن اشاره شد ترپیشسینا که قوا از نظر ابن بندیتقسیمبا توجه به 
که مدرک صور جزئی، حس مشترک،  آیده دست میب فوق بندیتقسیماز  است، زیرامنفی  پرسش

                                                           
 .22 ،الشفاء کتاب من النفس  ،سیناابن .2
 .13 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن3
 .54، الشفاء کتاب من النفس  سینا،؛ ابن2/269 ،الاشارات سینا،. ابن4
 .60-54 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن5
پژوه، چاپ دوم محمدتقی دانش :مقدمه و تصحیح ،النجاة من الغرق فی بحر الضلالاتسینا،  دالله ابنحسین بن عب .6

، مقدمه و حواشی و تصحیح: موسی عمید، رساله نفس سینا،؛ حسین بن عبدالله ابن330(، 1379)تهران: دانشگاه تهران، 
 .23(، 1383سینا، دانشگاه بوعلی چاپ دوم )همدان:

 .63-61، الشفاء کتاب من النفس ،سینا. ابن7
چاپ  ، به اهتمام عبدالله نورانی،المبداء و المعاد سینا، ؛ حسین بن عبدالله ابن61، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن8

 .96(، 1363اول )تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، 
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مدرک معانی جزئی، واهمه و مدرک امور کلی، عقل نظری است. بر این اساس عقل عملی به 
؛ اما کارکردی که برای عقل شودبوده و جزو قوای مدرکه محسوب نمیرایج دارای ادراک ن معنای

آن است، این است که عقل عملی امور  مؤیدسینا عملی در نظر گرفته شده و صریح عبارات ابن
به این  ؛گیردمیکند و در این استنباط از عقل نظری کمک جزئیِ مربوط به عمل را استنباط می

براین بنا 10؛9کندگیری میدر جزئیات نتیجه مقدمات کلی را از عقل نظری گرفته و خود صورت که
که از قوای حیوانی مادی  کاری»استنباط امور جزئی است  دهدکاری که عقل عملی انجام می

ادراک مقدمه کلی( بتوان نوعی تجرد را برای ) جهتشاید از این  11«.آیدو متوهمه برنمی متخیله
سینا چگونگی این استنباط و انتقال از امور کلی عقل نظری به امور قائل شد. ابنعقل عملی 

تصویر کرد که عقل عملی مقدمات  گونهاینتوان آن را جزئی را در آثار خود طرح نکرده، اما می
جزئی را از قوای متوهمه و متخیله گرفته و با اخذ مقدمه کلی از عقل نظری و تشکیل قیاس به 

 های جزئی خود از ادراکات کلیِ ؛ بر این اساس عقل عملی در استنباطرسدمیجزئی ای نتیجه
گیرد و برای این کار لزوماً باید درکی از این ادراکات داشته باشد؛ به عبارتی میعقل نظری بهره می

از ادراکات کلیِ عقل نظری، نوعی استنباط و استدراک انجام  گیریبهره درتوان گفت عقل عملی 
؛ یعنی با ملاحظه و نظر به مدرَکات کلی، و نیز لحاظ مدرَکات جزئی، به نتیجه یا ادراک دهدمی

ادراک ثانوی  یا به بیانی دیگر، درکی ثانوی از ادراکات عقل نظری دارد؛ ،جزئی جِدیدی رسیده
 ادراک اول آن»کند: سینا در مقایسه با ادراک اولی چنین تعریف میاصطلاحی است که خود ابن

، ولی در ادراک ثانوی حصول شودمیاست که حصول صورت برای شیء از ناحیه خودش واقع 
سینا شاید بتوان در جهت جمع یا توجیه رأی ابن 12«.رسدناحیه شیء دیگری بدو می صورت از

آن معلوم  ، چراکهیت تحریکئگفت عملکرد عقل عملی از سویی ادراک است و از سوی دیگر مبد
معلومی که در فرایند صدور فعل از فاعل، به ایجاد شوق، عزم، جزم، اراده  ر قامتتواند دمیجدید 

در این فرآیند، درک  یت داشته باشد. با این بیان و آنکهر نهایت تحریک فاعل بینجامد، مبدئو د
جدیدی اتفاق افتاده، باید عقل عملی را جزو قوای مدرکه دانسته و به نوعی به توجیه، ترجیح یک 

 سینوی اقدام کرد. بندیتقسیمبر نظر دیگر و یا تبیین جدیدی از نظر 

                                                           
تی تختص باسم العقل العملی و هی التی تستنبط فمن قواها ما لها بحسب حاجتها الی تدبیر البدن و هی القوه ال»... . 9

الواجب فیما یجب ان یفعل من الأمور الانسانیه جزئیه لیتوصل به الی اغراض اختیاریه من المقدمات اولیه و ذائعه و تجربیه 
 «.و باستعانه بالعقل النظری فی الرأی الکلی الی أن ینتقل به الی الجزئی

 .96 ،المبداء و المعاد سینا، ابن؛ 2/352، الاشارات سینا،. ابن10
، 18دو فصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی  «سینا،شناختی عقل عملی نزد ابنتجایگاه معرف». فرزانه ذوالحسنی، 11

 .11(: 1393) بهار و تابستان 
 .12 ،المبداء و المعاد سینا، ابن .12
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اعتبار اول آن است که عقل  کند:برای عقل عملی سه جنبه اعتبار میسینا با توجه به اینکه ابن
عملی را به لحاظ انفعالی که از قوه نزوعیه حیوانیه دارد لحاظ کنیم که با این اعتبار در عقل عملی 

گردد؛ اعتبار دوم می مانند خجالت، خنده و ترسافعال و انفعالاتی  منشأکه  ودشمیحاصل  هیئتی
ر این اعتبار افعال آن است که عقل عملی را در ارتباط با قوه متخیله و متوهمه در نظر گیریم که د

و اعتبار سوم لحاظِ بنفسه عقل عملی است که  شودمیهای انسانی از او صادر جزئی و صناعت
شود که آرای مشهوره به حساب هره گرفته قضایایی از او صادر میلت از عقل نظری بدر این حا

فوق، هم می گانهسهتوان چنین نتیجه گرفت که عقل عملی را بر اساس اعتبارات می 13؛آیندمی
 جزئیدر افعال و انفعالات  تأثیراعتبار سوم( و هم به لحاظ ) آوردتوان جزو قوای مدرکه به حساب 

جزو قوای محرکه. اما تشخیصِ درستِ ماهیت عقل عملی و نیز عملکرد اصلی آن، فارغ بدنی، 
های متفاوت وی و تفسیر دیگر مسائل مربوطه بر از اعتبارهای مختلف، همچنین ترجیح عبارت

توان هنوز نمی چراکه سینا دارد،های خواننده آثار ابناساس آن، وابستگی تامی به ذهن و برداشت
 اند.روشن گشته وضوحبهکه در این زمینه، مطالب و مفاهیم ادعا کرد 

داند؛ اما صور انطباع صور در این قوه، منفعل میشیخ عقل نظری ـ قوه عالمه ـ را به جهت 
نیازی به تجرید ندارند؛  مجردِ منطبعِ در عقل نظری از دو حال خارج نیست: یا خود مجردند و

به تجرید  کند؛ یا خود مجرد نیستند ودون زحمت درک میها را بنظری آن مانند عقول که عقل
 نیاز دارند. توسط عقل نظری 

اند از عقل هیولانی، عقل سینا برای عقل نظری چهار مرتبه قائل است که عبارتابن
بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. قوه نظری ابتدا خالی از تمام صور است، اما به جهت 

شود. در مرتبه بعد، نامیده می« عقل هیولانی»همه صور در این مرحله  آمادگی و استعداد کسب
یابد اما هنوز نسبت عقل نظری با کسب معلومات اولیه یا بدیهیات، فعلیت و به تبع آن، تعالی می

ای که درکشان نکرده بالقوه است؛ قوه نظری را در این مرتبه، عقل بالملکه به صور معقوله نظری
همین قوه نظری صور معقولات را با مطالعه، نزد خود حاضر کرده و کسب نامیم. سپس می
کند؛ عقل نظری در این مرحله با توجه به فعلیتی که نسبت به دو مرحله پیشین دارد، عقل می

گیری از صور شود. در مرحله چهارم عقل نظری با اتصال به عقل فعال و بهرهبالفعل نامیده می
کند؛ در این مرحله قوه نظری شده را مطالعه و نزد خود حاضر میکسبموجود در آن، تمام صور 

 14نامیم.را عقل مستفاد می

                                                           
 .331-330،النجاةسینا، . ابن13
 .25-24 ،رساله نفس سینا،؛ ابن336-333 ،النجاةسینا، ؛ ابن65-63، الشفاء بکتا من النفس سینا،. ابن14
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 . رابطه نفس با قوای خود1-2
تر از خود )بدن( و از سویی نازل ایجنبهداند که از یک سو با سینا نفس را جوهری واحد میابن

. نفس ارتباط خود به هر یک از این دو از خود )عقل فعال( نسبت دارد ترعالیای دیگر با جنبه
کند، عقل عملی ای که ارتباط نفس با بدن را برقرار میقوه کند،می تأمین ایقوهجنبه را به وسیله 

بنابراین در  15شود.میکند، عقل نظری نامیده می تأمینای که رابطه نفس با عقل فعال را و قوه
ی که مربوط به تدبیر امور بدنی است و به وسیله عقل ، افعالدهدمیواقع نفس دو نوع فعل انجام 

 گیرد، و اعمالی که برای ذات خود، و نه برای تدبیر بدنعملی و با کمک قوای مادون آن انجام می
جوید؛ از همین روی، نفس در افعال نظری خود و برای این کار عقل نظری بهره می دهدانجام می

با  گاه و دهدمینیازی به بدن و قوای بدنی افعال خود را انجام  هرگونهمستغنی بذاته بوده و بدون 
سینا نفس تا زمانی که قوت و استکمال پیدا از نظر ابن 16.گیری از بدن و قوای آناندک نیاز و بهره

 تنهانهنکرده، نیاز به بدن و قوای آن دارد، اما با حصول استکمال در افعال خود تفرد بذاته داشته و 
مثال نفس در  خواهد بود. این قوا ندارد، بلکه این قوا مانع رسیدن نفس به مقصود خود نیازی به

 ،این حالت، مثال انسانی است که برای رسیدن به مقصد خود، نیازمند مرکب و چهارپا است
 17.محض وصول به مقصد، همان مرکب عائق و مانعی برای او محسوب خواهد شد به اما

فاعل حقیقی همه افعال، نفس بوده و قوا بدون اراده و خواست نفس  شیخ بر این باور است که
اما اینکه وی در برخی مواضع استکمال  18توانند کاری انجام دهند.نفس نمی کارگیریبهو نیز بدون 

با وجود  21و در بعضی مواضع، به خود نفس 20 ،19دهدمیرا به خود قوه، یا همان عقل نظری نسبت 
از باب انتساب فعل  22و تصریح تام دارد تأکیدریت و جدایی قوا با نفس انسانی سینا بر غیآنکه ابن

قوا )به عنوان فاعل نازل(، به نفس )به عنوان فاعل برتر و حقیقی آن(، امری معمول و معقول بوده 
و در ثانی حکایت از اهمیت عقل نظری نزد شیخ داشته و گواه بر برتری افعال نظری نفس بر افعال 

 ن است.عملی آ
                                                           

 .63، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن15
 .286-285و  268-267، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن16
 .44 ،رساله نفس سینا،. ابن17
 .2/306 ،الاشارات سینا،. ابن18
 «.جة مّا إلی البدن و إلی قواه لکن لا دائما و من کل وجه، بل یستغنی بذاتهو أما العقل النظری فإن له حا. »19
 .267، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن20
 .286-285، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن21
و هذا  فجوهر النفس الإنسانیة مستعد لأن یستکمل .... و أن یتصرف فی المشارکة تصرفا علی الوجه الذی یلیق به.. »22

الاستعداد له بقوه تسمی العقل العملی، و هی رئیسة القوی التی له إلی جهة البدن. وأما ما دون ذلک فهی قوی تنبعث عنه 
 «.لاستعداد البدن لقبولها و لمنفعته
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ده که با توجه به کر طرح نفس با بدن مطالبی بسیار پراکنده سینا در خصوص نحوه ارتباطابن
 :صورتبندی کردها را در قالب دو تبیین توان آنآثار وی می

و نفس، مستخدم و مسخِر قواست. وی در  23سینا همه قوا خادم نفس بودهاز نظر ابن -1
ها را و آندهد[ ]میطی است که همه قوا را به هم نسبت ربا همچونکند نفس موضعی بیان می
بعضی از قوا مانع عملکرد بعضی دیگر بوده و برخی، برخی دیگر را به  چونکند و دور هم جمع می

اگر رابطی در میان نباشد و نیز اشتغال رابط )نفس( به برخی از قوا، مانع از اشتغال  گیرند،کار می
 24بود.ای مانع فعل قوه دیگر نخواهد نباشد، هرگز قوهو تدبیر آن، بعض دیگر را 

ها، عقل رئیس تمام قوا و مخدوم آن»گوید: سینا در توضیح ترتیب خادم و مخدوم بودن قوا میابن
حالی که عقل بالفعل درعین 25«.شودمستفاد است، زیرا نهایت و غایت قصوای انسان محسوب می

اش سطه عقل مستفاد بوده و عقل بالملکه نیز با وجود خدمتگزاریمخدوم عقل بالملکه است، خادمِ بلاوا
به عقل بالفعل، مخدوم عقل هیولانی است؛ بنابراین با توجه به آنکه ادراکات هر یک از عقول نازل، 

کند، در هر چهار مرتبه از مراتب عقل نظری، مرتبه پایین، خادم عقل فوقِ خود را فراهم می سرمایه
سینا عقل عملی را هم خادم عقل نظری دانسته و بیان آید. از سوی دیگر ابنساب میمرتبه بالا به ح

عقل عملی خادم عقل نظری است، زیرا علاقه بدنی )تعلق نفس به بدن( برای تکمیل، تزکیه »کند می
 سینا افزون بر ذکر ارتباطاین بیان ابن 26«.و تطهیر قوه نظری بوده و عقل عملی مدبر این علاقه است

 وثیق این قوا با یکدیگر، بیانگر برتری عقل نظری بر عقل عملی هم به جهت ذات و هم عملکرد است.

عقل عملی، » استسینا عقل عملی را رئیس قوای مادون آن دانسته و معتقد از سوی دیگر ابن
د و ارتباطی با بدن دارند و قوای مادون آن به جهت آنکه بدن استعدا رئیس قوایی است که نسبت

در یک نظام  27.«اندگردد، منبعث از عقل عملیها منتفع میها را داشته و از ناحیه آنقبول آن
طولی استخدامی، قوای مادونِ عقل عملی، خادم عقل عملی است، به این صورت که وهم، خادم 
عقل عملی و دو قوه حافظه و متخیله، خادم وهم بوده، قوه نزوعیه خادمِ متخیله و حس مشترک، 

باشند. در همین راستا، قوای نباتی گانه ظاهری، خادمِ حس مشترک میخادمِ خیال و حواس پنج
 28گردند.میخادم قوای حیوانی و کیفیات اربع، خادم قوای نباتی محسوب 

                                                           
 .223 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،.  ابن23
 .322 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،ابن .24
 .2/358، الاشارات سینا،ابن؛ 66 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن25
 .66 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن26
 .268 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،ابن .27
 .343-342 ،النجاةسینا، ؛ ابن67-66، الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن28
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نفس و بدن را نوعی جسم لطیف به نام روح بخاری دانسته و معتقد  میانسینا رابط ابن -2
می بارهدراینوی  29«.ط چهارگانه و بخاریت آنها آفریده شده استاین روح از لطیف اخلا» است
را به  آن وگاه طرف چپ قلب را خزانه روح بخاری و معدن تولد آن قرار داده تعالی تهیحق گوید
از اعضای  هرکدام؛ و معتقد است که مزاج این روح در دهده قلب در جمیع اعضا سرایت میواسط

یابد تا بتواند حامل قوای متفاوت ضعیت خاص آن عضو تغییر میبدن به حسب اقتضائات و و
ها ر بدن وجود دارد که البته همه آنسینا ارواح بخاری متعددی دبنابراین از نظر ابن 30؛نفس باشد

که برخاسته از  هستند یافته در بدن انسانهای اولین روح بخاری تکونها و شعبهبه نوعی شاخه
ها شود روانه اعضای بدن شده و به آنب تولید میدر قل آنکهخاری پس از . این روح بیندقلب او

خاص متناسب با همان عضو  از اعضای بدن، مزاجی هرکدامیابد و پس از استقرار در سرایت می
 31.ای از نفس که اختصاص به آن عضو دارد شودکند تا بتواند حامل قوهپیدا می

سینا کیفیت تکون روح بخاری توجه کرد: نخست آنکه ابندر اینجا باید به دو نکته در مورد 
هیچ استدلال عقلی برای اثبات وجود چنین موجودی نیاورده و این مسئله با مشی عمومی وی 

که اگر بنا بر فرض، مبنی بر تبعیت از استدلال عقلی در اثبات مسائل ناسازگار است. نکته دوم آن
ی از علم طب پذیرفته باشد، با توجه به ابطال آن سینا وجود آن را چونان اصل موضوعابن

نظریات، دیگر وجهی برای قبول وجود روح بخاری نداشته و همچنان مسئله نحوه ارتباط نفس 
ای از ابهام باقی خواهد ماند. اما مسئله اصلی در مورد ماهیت روح بخاری است با قوا در هاله

داند؛ اگر ما به دوگانه تجرد و عدم طیف اخلاط میسینا آن را امری جسمانی و متولد از لکه ابن
سینا به مجرد نبودن روح بخاری و تجرد در این نظام باور داشته باشیم، با توجه به تصریح ابن

روی به تجرد هیچتوان بهایجاد و تولید آن از بخش لطیف اخلاط که خود امری مادی است، نمی
ی و جسمانی بودن آن نیست، اگرچه امر جسمانی کثیف ای جز مادرو چارهآن معتقد بود؛ ازاین

رسد واسط قرار بر این اساس به نظر می 32نبوده و همچون اجسام سماوی، امری لطیف است.
دادن روح بخاری میان نفس و بدن یا نفس و قوا جز از سر ناچاری و اضطرار نبوده و هیچ 

دن، و نفس و قوا را در این نظام فلسفی جایگاهی نزد عقل ندارد که این مسئله ارتباط نفس و ب

                                                           
وی کلها و یسمی الروح.. حادث لامتزاج لطافة الأخلاط بین البدن و بین القوی جرم لطیف حار، هو الحامل الاول لهذه الق. »29

 .95 ،المبداء و المعادسینا، ابن«. و بخاریّتها علی نسبة محدودة، کما أنّ الأعضاء حادثة عن امتزاج کثافة هذه الأخلاط
  «سینا،ی ابننقش روح بخاری در ارتباط نفس با بدن در علم النفس فلسف»میان صیقلانی و هاجرحسائی راد، . علی کری30

 .82-80(: 1395)پاییز 23، شماره 5 های اعتقادی کلامیفصلنامه پژوهش
روح بخاری در فلسفه »؛ محمد میری، 233-232ب(،  1404جا، )بی رساله فی الادویه القلبیهسینا، . حسین بن عبدالله ابن31

 .84-83(: 1393) 3، شماره 5 فرهنگیحکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، «اسلامی و در حکمت معاصر
 .226 ،رساله فی الادویه القلبیهسینا، . ابن32
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رو خواهد دچار اشکال جدی کرده و به تبع آن دیگر مسائل مربوطه نیز با چالش عظیمی روبه
ترین بحث در این باب، چالش در امر ادراک است؛ با توجه به مطالب بود؛ شاید بتوان گفت مهم

توان ر با مبانی ایشان طرح شود و آیا میتواند سازگامذکور آیا اساساً ادراک در سیستم سینوی می
 توجیهی عقلانی برای آن بیان کرد؟

 

 تعریف ادراک. 3
هر » گوید:می شفاسینا در آثار خود علم و ادراک را با تعابیر مختلفی تعریف کرده است. وی در ابن

نیاز اگر مدرَک خودش مجرد باشد  33.«به نحوی از انحاء ،ادراکی همان اخذ صورت مدرَک است
اما اگر مادی باشد نیازمند تجرید است که این تجرید مراتب مختلفی دارد گاهی  ،به تجرید ندارد

ادراک، حصول صورت »و گاهی تجرید از ماده و لواحق آن است.  تنهاییبهتجرید از ماده است 
عبارت است از  ءادراک شی» گوید:می اشاراتهمچنین در  34«.مدرَک در ذات مدرک است

 35«.حقیقت شیء نزد مدرک که مشهود مدرک واقع شودتمثل 

رَک نزد سینا حقیقت علم و ادراک را حصول صورت مدآید که ابناز این تعاریف به دست می
داند که با نوعی تجرید همراه است. این انطباع و حصول صور در نفس مدرک و از نوع انطباع می

. شودمیو اتصاف عَرَضی نفس به صور یاد « قیام حلولی»همان چیزی است که از آن تحت عنوان 
کند: الف( موجودی که در شیء دیگر و یا به عبارتی موجود را به دو قسم تقسیم میشفا سینا در ابن

نبوده  ءاما آن موجود، جزء برای آن شی دارد، نفسهفیدر موضوعی است که خود، قوام و تحصل 
؛ ب( موجودی که در شیئی شودمینامیده  و مفارقتش از آن صحیح است؛ چنین موجودی عرض

 36.، و یا به عبارت دیگر در موضوعی موجود نیست؛ چنین موجودی جوهر استءاز اشیا

 :شودمیاز تعریف شیخ از عرض، دو نکته استنباط  
یابد: الف( شیئی، موجود در به دو صورت تحقق می« موجودِ در شیء دیگر بودن»آنکه  اول 

ای که جزء آن نبوده و بتواند از آن مفارقت کند؛ ب( شیئی، موجود در ونهشیء دیگر باشد به گ
 شیء دیگر باشد و جزء آن محسوب گردد.

                                                           
 .78 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،ابن .33
 .69، التعلیقاتسینا، . ابن34
 .2/308 ،الاشارات سینا،. ابن35
 .57الف(،  1404لمرعشی، تحقیق سعید زاید )قم: مکتبة آیةالله ا، الهیات() الشفاء سینا،حسین بن عبدالله ابن. 36
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 محل/ موضوع( نیز دو نوع است:) کندآنکه شیئی که شیء دیگر در آن حلول می دوم
نفسه تحصل نفسه متحصل و متقوم است؛ ب( موضوع/محلی که فیموضوع/محلی که فی الف(
آورد. براین اساس به نظر کند به دست میته و تحصل خود را به وسیله آنچه در آن حلول مینداش

کند درصدد بوده تا بین صورت و عرض تفاوت قائل رسد شیخ با قیودی که در این تعریف ذکر میمی
هم شامل عرض و هم صورت است؛ با این تفاوت که احتیاج « موجودِ در شیء دیگر بودن» شود، زیرا

ماده( به هم، احتیاجی طرفینی بوده و ماده تحصل خود را از صورت ) صورت و موضوع آن
 نیاز از عرض است.بر خلافِ موضوع عرض که در تحصل و تقوم خود، بی 37کنددریافت می

، انطباع صور در نفس، ضرورتاً از نوع قیام عرض به موضوعِ خود گفتهپیشبا توجه به نکات 
بوده  (مدرَکات)نیاز از صور منطبعه نفسِ ذاتاً مجرد در تحصل و قوام خود بی است؛ به این معنا که

 آن صور، جزء برای نفس نبوده و مفارقتش از آن صحیح است. حالعینو در

 

 . اقسام ادراک1-3
دراک وهمی و ادراک عقلی تقسیم سینا ادراک را به چهار قسم ادراک حسی، ادراک خیالی، اابن
به ؛ ها از ماده و لواحق آن بستگی داردز این ادراکات به میزان تجرید آنا هرکدام کند که تفاوتمی

را دارد و ادراک  –صرفاً تجرید از خود ماده  –این معنا که ادراک حسی کمترین میزان تجرید 
 را دارا است. –تجرید از ماده و همه لواحق آن  –عقلی بالاترین میزان تجرید 

کند؛ را از ماده تجرید میحسی قوه حاسه، صورتِ به همراه لواحق در ادراک  ادراک حسی: 
اما تجرید صورت از ماده، تجریدی کامل نبوده و حضور ماده و وقوع نسبت میان ماده و صورت، 

ده و صورت، مبطل شرط تحقق این احساس است؛ چنانکه غیبت ماده و یا زوال نسبت میان ما
 -2حضور ماده  - 1 دارای سه ویژگی اصلی است:پس صورت محسوسه  38.احساس خواهد بود

 جزئی بودن. -3همراهی با عوارض و لواحق مادی 

اده به طور کامل تجرید در تخیل که مرتبه دوم ادراک است، صورت از خود م ادراک خیالی: 
 ای که در وجود خود نیازی به ماده ندارد؛ اما همچنان همراه با لواحق مادی بوده، به گونهشودمی

                                                           
 .95،الهیات() الشفاءسینا، . ابن37
فالحس یأخذ الصوره عن الماده مع هذه اللواحق و مع وقوع نسبة بینها و بین الماده و اذا زالت تلک النسبة بطل ذلک . »38

ان غابت الماده فیکون الأخذ و ذلک لأنه ینزع الصوره عن الماده مع جمیع لواحقها و لا یمکنه ان یستثبت تلک الصوره و 
سینا، ؛ ابن«ی أن تکون تلک الصورة موجوده لهکانه لم ینزع الصورة عن المادة نزعا محکماً بل یحتاج الی وجود الماده ایضاً ف

 .346-345 ،النجاة
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 39 ؛و دارای کم، کیف و وضع خاصی است و بر این اساس جزئی بوده و مشترک بین افراد نیست
یعنی  ،ولی دو خصوصیت دیگر ،صورت خیالی فاقد ویژگی اولِ صورت حسی است بنابراین

 همراهی با عوارض مادی و جزئی بودن را داراست.

ذکور برای صورت ادراک وهمی فاقد دو خصوصیت اول از خصوصیات م ادراک وهمی: 
مدرَکِ به ادراک وهمی، »محسوس است و تنها واجد خصوصیت سوم، یعنی جزئی بودن است. 

مانند شکل و  گردد،ها میای است که ذاتاً مادی نبوده، اما در ماده بودن، عارض آنیا امور جزئی
ها میاست که مادی بودن، عارض آن نفسهفی غیرمادیمحسوسِ رنگ و وضع، یا معانیِ غیر

  40«.مانند معانی خیر و شر و یا محبت این مادر به فرزند خود ؛گردد

این مرحله از ادراک، فاقد هر سه خصوصیت مذکور برای صورت محسوسه  ادراک عقلی: 
است؛ به این معنا که صورت عقلی، مجرد تام بوده و نه جزئی است و نه دارای لواحق مادی. به 

سینا درباره ابن 41و قابل صدق بر همه افراد تحت خود هستند.همین دلیل مدرَکات عقلی، کلی 
وقتی نفس جزئیات موجود در متخیله را مطالعه » استچگونگی حصول ادراکات عقلی معتقد 

  42«.آوردمی به دستکند، آمادگی افاضه صور معقول از سوی عقل فعال را می

یابد صورت و ک، بدان دست میدهد آنچه مدرِ تأمل در تعریف ادراک و مراتب آن نشان می 
گیرد تجرید این صورت و عوارض، از عوارض ظاهری مدرَک است و تجریدی که صورت می

ماده و لواحق آن است؛ بنابراین در ادراک عقلی، مفهوم کلی ِ صورت و عوارض شیء درک 
کند، دا میء ء دست پیشود، نه ذاتیات آن. به عبارت دیگر، در تجرید، مدرِک، به عوارض شیمی

تواند نمی انسان» گوید:سینا هم به آن اذعان داشته و مینه ذاتیات آن شیء. نقصی که خود ابن
یابد زیرا مبدأ معرفت اشیاء، حس است و عقل بین متشابهات و متباینات  حقیقت اشیاء را در

ها واص آندهد و در این صورت به وسیله عقل بعضی از لوازم و افعال و تأثیرات و ختمییز می
 43.«شود ... شناخته می

بر اساس مبانی سینوی، اگر مدل ادراک حصولی در این نظام، مدلِ طولیِ متصلِ از پایین به  
آن  کهنحویبهدرک عقلی، درک حسی و سپس درک خیالی است،  مبدأو  منشأبالاست و اگر 

رک ما نسبت به ذاتیات آن است که د سؤالکنند، جود در نفس، تجرید بیشتری حاصل میصورِ مو
                                                           

 .345، الشفاء کتاب من النفس ،سینا؛ ابن80،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن39
 .347 ،النجاةسینا، ابن .40
 .81، الشفاء کتاب من النفس سینا،؛ ابن103 ،المبداء و المعاد سینا،. ابن41
 .300-299 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،ابن .42
 .82، التعلیقات سینا،. ابن43
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انسان قادر به درک اشیاء است یا نه؟  اساساً ؟ آیا شودمیامور و اشیاء از چه طریقی حاصل 
سینا به دست است یا تفصیلی؟ آنچه از مطالب ابنچنین توانی دارد، این درک، اجمالی  اگر و

مجمل و ضعیفی  و جوهریاب نیست، تنها درک یابحقیقتدرک انسان، ۀ آید آن است که نحومی
. حال آنکه اگر معلوم بالذات ما، خودِ شودمیاز طریق لوازم و خواص شیء، به ذات آن حاصل 

تر خواهد بود، البته روشن است تر و جامعشیء باشد و نه صورتی از آن، قطعاً چنین درکی کامل
کند، فراهم میچنین درکی جز از طریق علم حضوری که علم به ذات شیء و اوصاف آن را برای ما 

گردد؛ و نظام فلسفی سینوی با توجه به ابتنایِ حلول صور در نفس به صورت عرضی و میسر نمی
 رو؛ ازاینتبیینی برای چنین درکی مهیا سازد تواندالذات بودنِ آن صور برای نفس، نمیمعلوم ب

 .ندکنمیو پاسخ درخوری دریافت مبهم است چگونگی دستیابی به ذاتیات شیء، هنوز 

 

 . رابطه نفس و صور ادراکی2-3
های یکی از مسائلی که در بحث علم سینوی با چالشی جدی مواجه است، نحوۀ ارتباط صورت

به نفس  -اعم از ادراک کلیات و جزئیات  -سینا مطلق ادراکات را ادراکی با نفس مجرد است. ابن
ه و چیزی جز احساس شیء ادراک مختص نفس بود» نویسد:می تعلیقاتدهد. وی در نسبت می

شود محسوس و انفعالِ از آن نیست؛ و دلیل آن هم این است که گاه قوه حاسه از محسوس منفعل می
  44«شود.روی شیء محسوس، مورد ادراک واقع نمیهمینکه نفس از آن غافل است؛ ازدرحالی

کند ادراک می نفس، اشیاء محسوس و متخیل را به وسیله آلت» گوید:در جای دیگر میوی  
کند؛ زیرا نفس فاقد آلتی است که به ادراک می اما اشیاء مجرد را نه با آلت، بلکه به ذات خود

 45«.واسطه آن معقولات را درک کند

 46؛داندادراکات حسی و خیالی را مادی می سینا از سوییابنبا توجه به مطالب مذکور،  

                                                           
الإدراک: إنما هو للنفس و لیس الا الإحساس بالشیء المحسوس والإنفعال عنه: و الدلیل » . 23 ،التعلیقاتسینا، . ابن44
 «.ی ذلک أن الحاسة قد تنفعل عن المحسوس و تکون النفس لاهیة فیکون الشیء غیر محسوس و لا مدرکعل

 .80 ،التعلیقاتسینا، ابن .45
و ذلک لأن هذه الصور إنما تدرک مادامت المواد حاضرة موجوده و الجسم الحاضر الموجود إنما یکون حاضراً موجوداً . »46

د ما لیس بجسم فانه لا نسبة له الی قوه مجرده من جهه الحضور و الغیبه فان الشی الذی عند الجسم و لیس یکون حاضراً عن
لیس فی مکان لا یکون للشیء المکانی الیه نسبة فی الحضور عنده. الغیبه عنه بل الحضور لایقع الا علی وضع قرب و بعد 

لمحضور جسما أو فی جسم. و أما المدرک للحاضر عند المحضور و هذا لا یمکن اذا کان الحاضر جسما الا أن یکون ا
للصور الجزئیه علی تجرید تام من المادة و عدم تجرید البته من العلائق کالخیال فهو لا یتخیل الا أن ترتسم الصوره الخیالیه 

 «.فیه فی جسم ارتساماً مشترکا بینه و بین الجسم
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حال پرسش آن است که ایشان  47؛دهدمی سوی دیگر این ادراکات را به نفس مجرد نسبت از
 کند؟را چگونه تبیین میارتباط نفس مجرد با این صور مادی 

کند. خواجه می «یشاهدها ما به یدرک»را مقید به قید  48، تعریف ادراکاشاراتسینا در ابن 
و  دشومی: ادراک به دو قسم: ادراک با آلت و ادراک بدون آلت تقسیم گویدمیدر شرح این قید 

. وی در ادامه تعریف، هر دو قسم از ادراک را شامل شود این قید را آورده است اینکهشیخ برای 
 دهد:توضیح می

تنها حضور مدرَک نزد مدرک شرط است، بلکه مشاهده، نوع خاصی از ادراک است که در آن نه 
ور مجدد آن صورت برای باید التفات به این حضور نیز داشته باشد و این التفات به معنای حض مدرِک

شود، با این توضیح که مدرَک، ابتدا نزد آلت حسی که نفس نیست، بلکه مدرَک نزد حس حاضر می
 49کند.شود و نفس به واسطه حس به آن علم پیدا میخود، محل حس است حاصل می

قوای حسی  محل برای آلت حسی مادی انطباع صورت مادی انتزاعخارجی مادی  ءشی
 نفس مجرد به کارگرفته شده روح بخاری نیمه مجرد سوار مادی

ع صورت ادراکیِ منتزَ  نخستفرآیند ادراک شامل چند مرحله است:  شدهترسیممطابق الگوی  
قوای حسی در آلت حسی حلول » چونو  شوددر آلت حسی منطبع می محسوس، ءشیاز 

ابنشت؛ اما با توجه به اینکه شده، برای قوای حسی هم حضور خواهد داصورت منطبع 50«دارند
باید صورت ادراکی  ،برای اینکه ادراکی صورت پذیرد دهد،میسینا ادراک را به خود نفس نسبت 

ر آلت حسی، قوای دۀ برای نفس هم حاصل شود؛ در این راستا نفس برای ادراکِ صورت منطبع
 تواندمیی هستند و نفس مجرد نسینا قوای ادراکی ماداما چون از نظر ابن ،گیردحسی را به کار می

ها ارتباط برقرار کند و این ارتباط ای است که میان آننیازمند واسطهبه کار گیرد،  مستقیماً ها را آن
 نیست. پذیرامکانجز از طریق روح بخاری 

سینا ارتباط بین نفس و بدن را از طریق روح بخاری تبیین کرده و معتقد تر اشاره شد که ابنپیش 
دهد. روح بخاری، ساری در بدن بوده و ادراکات قوای مختلف را به حس مشترک انتقال می ت کهاس

دهد: فرآیند دیدن و بینایی به این نحو چنین توضیح می سینا نقش روح بخاری را در فرآیند ابصارابن
                                                           

، مقدمه و تحقیق: فواد الاهوانی )پاریس: دار احوال نفسرساله سینا، ؛ حسین بن عبدالله ابن350،النجاةسینا، . ابن47
 .74م(، 2007بیبلیون، 

فإما أن تکون تلک الحقیقه نفس  –یشاهدها ما به یدرک  –إدراک الشیء هو أن تکون حقیقته متمثله عند المدرک . »48
 «.غیر مباین له –ت المدرک .... أو یکون مثال حقیقته مرتسماً فی ذا -إذا ادرک –حقیقه الشیء الخارج عن المدرک 

 .312-2/311 ،الاشارات سینا،ابن .49
 .2/312، الاشارات سینا،. ابن50
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ل ابتدا صورت موجودات و مبصرات از خارج در رطوبت جلیدیه چشم که مانند آب زلا» است که
و ازآنجاکه  52«رساندمی 51ها را به روح باصربندد و سپس رطوبت جلیدیه، این صورتاست نقش می

 کند.روح باصر، حامل قوه باصره نفس است، نفس از طریق روح باصر آن صورت را ادراک می

اند که اگر ابصار به واسطه انطباع اشکالی بر این نظریه وارد کرده مخالفان نظریه انطباع، 
پذیرد پس باید الوان و اشکال از مواد خود کنده شده و به چشم آیند و ویر در چشم صورت میتص

در چشم منطبع شوند و چون الوان و اشکال از اعراض بوده و انتقال عرض از موضوعی به موضوع 
 53دیگر محال است، انتقال تصویر از اشیاء به چشم محال خواهد بود.

پذیرد، و اساس ایضاح مفهومی انتزاع و انطباع صورت می پاسخ شیخ به اشکال فوق، بر 
اند؛ به این معنا که درست از انتزاع و انطباع دچار خطا شده درک درافرادی چون مستشکل  اینکه

و انفعال از محسوسات  شوندمیبه هنگام مواجهه با محسوسات، حواس از محسوسات منفعل »
شبیه آن در حاسه  ،مواجه شود سه است. اگر حاسه با گرماها در حااد مثل و شبیه آنبه معنای ایج

گوید اصل احساس وی در توضیح این مطلب می 54«.کندسه گرما را ادراک میایجاد شده و حا
تصویر مرئی  -جلیدیه چشم -گیرد و انفعال به این معنا نیست که منفعل انجام می «انفعال»به وسیله 

ه و از آن بکند )هیچ قائل به انطباعی، چنین سخنی را بیان نکرده یا کیفیت، یعنی رنگ آن را جدا کرد
گویند آن است که حاسه، مثل صورت مرئی یا جنس آن است(؛ بلکه آنچه قائلین به انطباع می

گوییم رو ما در تبیین این فرآیند میکند؛ ازاینکه غیر از خودِ آن صورت است، قبول می را صورت
  55«کند.که مشابه و مشاکل با صورت مبصَراست در خود قبول میچشم تصویری از مرئی را »

ابن و آن اینکه اولاً  شودمبنایی و اساسی در اینجا مطرح میبا توجه به مطلب فوق، مباحثی  
و دیدگاه  نظر برسینا در مورد کیفیت انطباع و فرآیند دقیق آن به وضوح مطلبی ایجابی را که دال 

قائلین به انطباع  به ذکر آرای 56انطباعو صرفاً پس از تعریف اصطلاحی خود او باشد بیان نکرده 
 دقیقاً ، اکتفا کرده است. با فرض اینکه انطباع، از نظر شیخ، مسئلهاز این  هابدفهمیدر پاسخ به 

                                                           
 . روح بخاری حامل قوه باصره.51
 .338 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،ابن .52
 .187 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن53
 .379(، 1378: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ، چاپ اول )قمترجمه و شرح کتاب نفس شفامحمدحسین ناییجی،  .54
فأما ما تعلقوا به من أن القرب یمنع الإبصار و أن انتقال الألوان و ». 188- 187 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن55

نزع الصوره عن الأشکال عن موادها مستحیل، فهذا إنما کان یصح لهم لو قیل: إن الإبصار أو شیئا من الأحساسات إنما هو ب
الماده علی أنه أخذ نفس الصوره من الماده و نقلها إلی القوه الحاسه. و هذا شیء لم یقل به أحد، بل قالوا إن ذلک علی 

 «.سبیل الانفعال. و الانفعال لیس أن یسلخ المنفعل قوه الفاعل أو کیفیته، بل أن یقبل منه مثلها أو جنسا غیرها
 .161، فسرساله احوال نسینا، ابن .56
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اصلی آن است که ایجاد  مسئلهبه معنای قبول صورت مشابه و مشاکل، توسط آلت حسی باشد، 
گیرد؟ وی در توضیح ت محسوس چگونه و با چه فرآیندی انجام میصورتی مثل و شبیه صور

زمانی که نور کافی برای ابصار باشد، »کند که اع فقط به ذکر این مطلب بسنده میکیفیت این انطب
مرئی(، شبحی مناسب و مشابه با صورت ) صورتبه هنگام اتصال شعاع با صورت مرئی، صاحب 

سینا از القای صورت، ایجاد باشد، حال اگر مراد ابن؛ 57«اندازدمی (چشم) خودخویش در غیر 
ایجادِ  مسئله تواند چیزی را ایجاد کند،میمرئی موجودی مادی است و موجود مادی ن ازآنجاکه

مثل و شبیه توسط مرئی نامعقول خواهد بود؛ اما اگر مراد وی غیر آن باشد، کیفیتش مبهم و نامعلوم 
ادراک سه عنصر مدرَک، مدرِک و قوه ادراکی دخالت دارند، اگر  ئلهمسبا توجه به اینکه در  است.

القای صورت از سوی مدرَک صورت نپذیرد، یا باید توسط نفس القا شود و یا قوه حاسه؛ که هر 
وجه به آنکه قوه صورت باشد، با تایجادکنندۀ دو صورت با مشکل مواجه است؛ اگر قوه حاسه 

، همان محذوری که در القای صورت توسط مرئی ذکر شد، اینجا سینا مادی استحاسه از نظر ابن
در این صورت دیگر حلول و انطباع  ،هم قابل طرح است؛ اما اگر نفس صورت مشابه را ایجاد کند

 نخواهد بود.

انتقال صورتِ مشابه با صورت شیء محسوس، از باصره توسط ۀ ، نحواینجا معضل دیگر در 
وجه به مبانی سینوی، صورت، عرَض است و عرض نیازمند به روح بخاری به نفس است؛ با ت

سینا انتقال اعراض محال است و در این مورد هم باید پرسید در زمان انتقال موضوع. بنا به بیان ابن
سینا پس از آنکه واسط بودن هوا ضمن آنکه ابن صورت از باصره به نفس، موضوع عرض چیست؟

اما به کیفیت نقش هوا در ابصار ، 59«کندرا شرط ابصار بیان میهوا » 58کندبرای ابصار را رد می
 ای نکرده است.هیچ اشاره

چگونگی انتقال صورت از  آید این است که شیخ نتوانستهمیآنچه از عبارات شیخ به دست  
؛ از طرفی قائل به ایجاد مثل و شبیه صورت در حاسه شده و کندمحسوس به چشم را تبیین  ءشی

اما بیان نکرده که نقش هوا در ابصار چیست؛ اگر  ،ر هوا را شرط ابصار دانسته استاز طرف دیگ
پس حضور آن چه نقشی در ابصار دارد؟ بنابراین با  ،که قائل است هوا واسطه و آلت نیست طورآن

های بعدی آن هم دچار مشکل رفتن گام اولِ ادراک و عدم تبیینِ معقول و سازگار آن، گام سؤالزیر 

                                                           
لکن من الأشیاء ما إلی الانفعال منه سبیل بالملاقاه، و منها ما إذا لوقی ». 188 ،الشفاء کتاب من النفس سینا،. ابن57

انقطع عنه شیء یحتاج إلیه حتی یوثر أثره، و هو فی هذا الموضع هو الشعاع المحتاج إلی اتصاله بالصوره المرئیه فی أن یلقی 
 .«ته فی غیره مناسبا لما نراه إلقائه شبحه الموکد إذا اشتد علیه الضوءذو الصوره شبحا من صور

 .345، ترجمه و شرح کتاب نفس شفا. ناییجی، 58
 .380، ترجمه و شرح کتاب نفس شفا. ناییجی، 59
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ها و ابهامات زیادی مواجه خواهد شد که به سینا با پرسشادراک ابنۀ نظری است. در نهایت شده
خود با در جای چه هر یک از مراحل نیز نماید؛ گرها بسیار سخت میاز آن رفتبرون رسدمینظر 

 .روستهاشکالات جدی روب

 

 گیری. نتیجه4
ای منسجم و سازوار حلولی، نظریه رسد نظریه قیامشده به نظر میبر اساس مباحث مطرح

داند، اما مسئلۀ می (انطباع صورت) سینا ادراک را تمثل صورت مدرَک نزد مدرِکابن نیست.
تواند پاسخی مناسب دریافت انطباع صورت دارای ابهامات زیادی است که در این نظام نمی

وس در آلت حسی سویی با ابهام در چگونگی ایجاد مثل و شبیه صورت شیء محس کند؛ از
مواجه است و از سوی دیگر با مشکل انتقال این صورت از قوه حاسه به نفس، که این خود، هم 
با اصول فلسفۀ وی مبنی بر عدم انتقال اعراض، ناسازگار است و هم با مشکل ارتباط نفس 

است سینا نتوانسته طور که اشاره شد ابنمجرد با بدن و قوای مادی آن مواجه است که همان
سینا با عرَضی تبیین درخور و مناسبی برای نحوۀ ارتباط نفس و بدن ارائه کند. علاوه بر این ابن

دانستن ادراکات و عدم تغییر جوهر و ذات نفس توسط آنها، تمایز نفوس از همدیگر را به امور 
س انسان ها و همچنین نفآید نفس نبی با سایر انسانداند و در چنین نگرشی لازم میعرضی می

ها صرفاً به امور عرضی، سطحی و قابل عاقل و جاهل از نظر ذات و جوهر یکی بوده و تمایز آن
انفکاک از نفس باشد؛ مطلبی که ملاصدرا در آثار خودش آن را ناصواب دانسته به شدت به آن 

 که همهبا توجه به آن)توان گفت قائل شدن به اعراض مجرد از سوی دیگر می 60تاخته است.
داند( از لوازم منطقی این نظریه فلسفی ادراکات اعم از حسی، خیالی و عقلی را عرض می

تواند تبیین موجهی رسد این نظریه نمیباشد. با توجه به اشکالاتی که مطرح شد، به نظر میمی
صورت سینا و یا نحوۀ تبیین نظریه داشته باشد؛ بنابراین یا باید تغییرات و اصلاحاتی در مبانی ابن

نباشد، « حلولِ صور بر نفس»گیرد یا اینکه نظریۀ جدید و جایگزینی در باب ادراک که مبتنی بر 
را جایگزین مناسبی برای آن دانست  «صدور صور توسط نفس»ارائه گردد؛ شاید بتوان نظریه 

 که البته آن در هم جای خود نیاز به بررسی مستوفا دارد.

                                                           
، (1386، تصحیح، تحقیق، مقدمه دکتر نجفقلی حبیبی، چاپ اول )تهران: بنیاد حکمت صدرا، مفاتیح الغیبملاصدرا،   .60

2/938. 
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